
2

اتهام زني کریمي قدوسي
این بار  به خانواده هاشمي

شرق: ســایت انصارکلیپ، روز گذشته فایل  �
صوتي از سخنان ســیدجواد کریمي قدوسي را 
با عنوان «سخنان مهم کریمي قدوسي در قم» 
منتشــر کرد. در این فایل صوتي که مدت زمان 
آن تقریبا یک ســاعت اســت، مشخص نیست 
که ایــن نماینده نزدیک به جریــان پایداري در 
مجلس، این ســخنان را در چه جمعي مطرح 
کرده، اما فحواي ســخنان او اتهاماتي اســت 
که متوجه مرحوم هاشــمي و خانواده او و نیز 
جریان اعتدالي شده است. اتهاماتي که محسن 
هاشمي در گفت وگوي خود با «شرق» از صدر 

تا ذیل آن را تکذیب کرد.
این نماینده تندروي مجلس در این سخنان 
مدعي شــده اســت که «بعــد از فــوت آقاي 
هاشــمي در خانواده ایشــان خیلي اختلافات 
عمیقي پیش آمد. در یکي از این جلسات فائزه 
و یاســر اســتدلال مي کنند که ما بچه ها همه 
باید از کشور خارج بشــویم و به کانادا برویم و 
بگوییم که مادر مریض است و براي مداواي او 
باید از کشــور خارج شویم؛ البته آنجا هم کلي 
اموال و املاک براي این منظور فراهم کرده اند».
او ادامه مي دهد: «محســن مي گوید که من 
وصي پدر هســتم اجازه نمي دهم که تو فائزه 
خیلي آبــروي مــا را بــرده اي از آن زماني که 
ســوار دوچرخه شــدي، کت و دامن پوشیدي تا 
این اواخر که به دیــدن بهایي ها رفتي، ضربات 
زیــادي به پــدر زدي و اگر بخواهــي این راه را 
ادامــه بدهي، ما تو را تکذیــب مي کنیم؛ یعني 

من تو را تکذیب مي کنم در این قضیه».
یــک منبع آگاه دیگــر هم از قــول خانواده 
هاشمي به «شــرق» گفت اگر بناي ما رفتن به 
خارج بود که مهدي از خارج به ایران نمي آمد.
کریمي قدوســي اما در ادامه ادعاهاي خود 
در ایــن فایل صوتــي اتهاماتــي را هم متوجه 
هاشمي رفســنجاني کــرده و گفته اســت: «در 
شرف پیروزي انقلاب اسلامي فامیل هاي قدرت 
و ثروتي که در کشــور بودند ۵۴ فامیل بیشــتر 
نبودند، ســناتورها و درباري هــا بودند که فرار 
کردند و شــوراي انقلاب اموال اینها را مصادره 

کرد که بنیاد مستضعفان از اینجا پدیدار شد.
انقــلاب که به پیروزي رســید دیگــر در این 
کشور فامیل ثروت و قدرت وجود نداشت. الان 
قریب نیم قرن از انقلاب گذشــته و چندین برابر 
قبل از انقلاب، جریان اعتــدال با محوریت این 
افراد که به ســران فتنه مشهورند، به خصوص 
شخص آقاي هاشمي، ده ها برابر فامیل ثروت و 

قدرت به وجود آورده اند».
او در بخــش دیگر این ادعاها گفته اســت: 
«جریان غرب گرا که با پیروزي انقلاب در کشور 
تاخت وتازي نداشــت، امروز در کشــور بیشــتر 
ارکان اجرائي را بر عهده گرفته اســت و دنبال 
این هم بود که خبرگان رهبري، مجلس شوراي 
اسلامي و شوراي نگهبان، اینها را هم به دست 
بگیرند، باید مقابل این جریان ایســتاد. به خاطر 
ســبک و ســیاق خانواده هاي قــدرت و ثروت، 
ولنگاري فرهنگي کلید خورده است و آرام آرام 
ســعي کردند کلاش را از روي دوش جوانان ما 

بگیرند و گیتار و تار را به جاي آن قرار دهند».
سخنان کریمي قدوسي را در حالي، محسن، 
وصي مرحوم هاشمي رفسنجاني تکذیب کرده 
اســت که او پیش تر بارها و بارها سخناني را به 
نقل از دیگران مطرح کرده که همگي با تکذیب 
مواجه شــده اســت. تازه تریــن آن، بازگوکردن 
سخنان ظریف در جلســه محرمانه کمیسیون 
امنیــت ملي مجلس بود، آن هم در شــرایطي 
که خود او در آن جلســه غیبت داشــته است. 
این ســخنان علاوه بر آنکه با تکذیب وزیر امور 
خارجه همراه شد، با شکایت یکي از نمایندگان 
بــه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، قرار شــد 
تا این موضوع بررســي شــود. کریمي قدوسي 
البته باز هم اتهاماتي از این دســت را به ظریف 
نســبت داده بــود. آنجا کــه یک بــار دیگر در 
مصاحبــه با روزنامه کیهــان مطالبي را از قول 
ظریــف مطرح کرده بود و کیهــان تیتر زده بود 
که «مکالمه روحاني بــا اوباما و دیدار طولاني 
من بــا جان کري نابجا بــود» ظریف در پي آن 
راهي بیمارستان شــد و بعد هم گلایه کرد که 
چرا فحواي جلســه مفصــل محرمانه در چند 
جمله ناقص بیان شده و به مطبوعات درز پیدا 

کرده است.
کریمي قدوســي این بار هاشــمي و خانواده 
او را مــورد اتهام قرار داده اســت و این دومین 
باري اســت که هاشــمي بعد از وفاتش مورد 
اتهاماتي ازاین دست قرار مي گیرد. چندي پیش 
هم سردار سعید قاسمي از چهره هاي تندروي 
جریان اصولگرا، با اشاره به نحوه مرگ هاشمي 

موارد نامربوطي گفته بود.

روزنه

سیاست

پدر به آقای حجازی گفت که پیغام من را برسانید  �
و بگویید «بــه دو دلیل می خواهم ثبت نام کنم؛ یکی 
اینکه به دنبال خلق حماسه سیاسی که ایشان مطرح 
کرده اند، هســتم؛ دیگری اینکه تماس های بســیاری 
برای درخواســت از من شــده اســت»... در نهایت 
ساعت پنج ونیم آقای حجازی تماس گرفتند و گفتند 
«من پیغام شــما را رســاندم، ولی این صحبت ها را 

نمی شود پای تلفن مطرح کرد». 
 در آن زمان من در مجمع کنار پدر نشســته بودم،  �

بعد از پایان تلفن،  بــا توجه به اینکه فرصت مذاکره 
حضوری عملا وجود نداشــت، من از ایشان پرسیدم 
که حالا چه کار می کنید؟ گفتند «می رویم»، ســپس 
بلند شــدند و «بسم االله الرحمن الرحیم» گفتند و در 

آخرین لحظه به سمت وزارت کشور رفتیم. 
 ظهر فــردای پس از ثبت نام من بــه مجمع نزد  �

پدرم رفتم و متوجه شــدم که ایشان نگران هستند، 
علت را جویا شدم. ایشان گفتند که کار بزرگی است؛ 
نمی دانم که با مشــکلاتی که در کشــور هســت و 
مخالفت هــای موجود، آیا از تــوان این کار برمی آیم 
یا نه. ایشــان گفتند: «مــن هیچ وقت در طول زندگی 
قرص خواب نخورده بودم ولی دیشــب، از بس که 
این بــار روی دوش من ســنگینی می کنــد، با قرص 

خواب به خواب رفتم». 
 پــدرم از شــنیدن خبر رد صلاحیــت خود خیلی  �

خوشــحال شــد. برایــش پیغــام آورده بودنــد و 
می دانستند که در شورای نگهبان چه می گذرد. 

 در نهایــت آقای روحانی و آقــای علی لاریجانی  �
یکی شــب و دیگری صبح برای بابا پیغام آوردند که 
گفته اند شــما انصراف بدهید؛ اگــر نه، رد صلاحیت 
می شــوید. که ایشان در پاســخ گفتند «من انصراف 
نمی دهم؛ چراکه به مردم قول داده ام و نمی توانم به 
آنها دروغ بگویم؛ من بر نظر خود باقی می مانم، من 

را رد صلاحیت کنند». 
 شبی که ایشان رد صلاحیت شد، گفتند: «که یک  �

بار بزرگی از دوشم برداشته شده است». ایشان همان 
زمان هم بــه طرفداران خود اعلام کردند که از آقای 

روحانی حمایت کنند. 
 ایشــان چندی پیش به صراحــت در مصاحبه ای  �

دربــاره رابطــه خــود با رهبــری گفتند کــه من در 

برخی موارد با رهبری اختلاف داشــتم و دارم اما با 
ایشــان صحبت و بحث می کنم؛ اگر به  عنوان حکم 
حکومتی ایشــان حرفی بزنند، من دســتور ایشان را 
اجــرا می کنم ولی اگر نظر خاصــی به  عنوان حکم 
حکومتی نداشــته باشــند، مــن نظر خــود را پس 
می گیــرم. پدرم در بســیاری از موضوعات با رهبری 

صحبت می کردند. 
 اتفاقــا من یــک بار از ایشــان پرســیدم که برای  �

انتخابات آینده برنامه ای دارید که ایشان گفتند «بله 
برنامه هایــی داریــم و برخی پیشــنهاداتم را مطرح 
کــرده ام و برخی از آنها باقــی مانده که بعدا مطرح 

می کنم». 
 ایشــان حرف هایی را کــه از ســوی مخالفان و  �

علیه ایشــان مطرح می شد مانند کف روی آب تلقی 
می کردند و می گفتنــد: «هرچه راجع به ما صحبت 
کننــد و دروغ بگوینــد، گناهان ما کمتر می شــود». 
روزهــای جمعه کــه همگــی کنــار یکدیگر جمع 
می شــدیم، این حرف ها را مانند جوک برای همدیگر 

بیان می کردیم و می خندیدیم. 
 بعد از سال ۸۸ نیز از ایشان خواستند که در نماز  �

جمعه حضور پیدا کنند، اما ایشــان معتقد بودند که 
حرف های خود را در نمازجمعــه زده اند و چنانچه 
در نمــاز جمعه مجددا حضور یابنــد و حرف بزنند، 
ولی اتفاقــی نیفتد، حضور در آن نمــاز جمعه چه 

فایده ای دارد. 
 روز جمعه عقد دختر یاســر بود مــن به یکی از  �

مســئولان مراجعــه کردم و از ایشــان خواســتم از 
ارتباطــات خود با قوه قضائیه اســتفاده کند و برای 
مهــدی دو ســاعت مرخصی بگیرد. مــا اطلاعی از 
حضور مهدی نداشــتیم، حدود ساعت سه از زندان 
تمــاس گرفتند و خبــر دادند که مهــدی می آید. با 
آمدن مهدی پدرم به قدری خوشحال شده بود که تا 
پایان شب با اقوامی که در مراسم حضور داشتند، به 

گرمی صحبت و شوخی می کردند. 
 هرگاه که پدرم به خانه بازمی گشــت، روز خود را  �

برای مادرم توصیف می کرد، سپس اخبار بی بی سی 
و صــدای آمریکا و یورونیــوز را دنبال می کرد و بعد 
به مطالعه می پرداخت و ساعت ۹ شام می خورد و 

ساعت ۱۱ نیز به خواب می رفت.

ادامه از صفحه اول

آیت االله براى انتخابات96 برنامه داشت

سال چهاردهم    شماره 2814 دوشنبه   9 اسفند 1395

برگزاري مراسم عزاداري ایام 
فاطمیه در حسینیه امام خمیني

دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیت االله العظمی  �
خامنــه اي: هم زمان با فرارســیدن ایام ســوگواري 
نیز  امسال  فاطمه الزهرا (ســلام االله علیها)،  حضرت 
همچون ســال هاي گذشــته، مجلس عــزاداري در 
حضــور مقام معظم رهبري برگزار خواهد شــد. این 
مراســم از دوشــنبه ۹۵/۱۲/۹ تا جمعه ۹۵/۱۲/۱۳ 
به مدت پنج شــب از نماز مغرب و عشا در حسینیه 
امام خمیني (رحمه االله) واقع در خیابان فلســطین 
جنوبي، پایین تر از تقاطع جمهوري برگزار مي شــود؛ 
همچنیــن پیــش از آغاز مراســم، حجت الاســلام 
والمســلمین فلاح زاده به بیان احکام شرعي خواهد 
پرداخــت. از عموم مردم عزیز و عاشــقان اهل بیت 
عصمت و طهارت  (علیهم الســلام) دعوت مي شود 

تا در این مراسم شرکت فرمایند.

برگزاري انتخابات الکترونیکي 
به طور کامل منتفي نیست

ایرنا: وزیر کشــور در حاشــیه جلسه ستاد مبارزه  �
با مواد مخــدر درباره انتخابــات الکترونیکي گفت: 
برگزاري انتخابات الکترونیکــي به طورکامل منتفي 
نیســت و ما آمادگي اجراي این کار را داریم. نظرات 
متفــاوت و مختلفي دربــاره برگــزاري الکترونیکي 
انتخابــات ریاســت جمهوري در کل کشــور وجود 
داشــت که اخیــرا با کارشناســان شــوراي نگهبان 
مذاکره کردیم و آنها ســه دستگاه را مشخص کرده 
بودند کــه نرم افزارهــا را تأییــد کنند و مــا نیز این 

تأییدیه ها را گرفتیم.

تأکید رئیس جمهور  بر سپردن 
پست هاي مدیریتي به بانوان

درباره  � رئیس جمهــور  پارلمانــي  معــاون  ایرنا: 
رویکرد حسن روحاني درخصوص سپردن پست هاي 
مدیریتي بــه بانوان، گفــت: زماني که درخواســت 
انتخاب یک بانو براي ســازمان میــراث فرهنگي به 
آقاي رئیس جمهور رسید، ایشان بلافاصله استقبال و 
اجابت کردند.آقاي رئیس جمهور بارها وزراي خود را 
مورد عتاب و خطاب قرار داده و گفته اند چرا از زنان 
بیشــتري در دستگاه هاي خود اســتفاده نمي کنند و 
مشخصا علاوه بر آقاي ظریف، آقاي رحماني فضلي 
را مورد سؤال قرار دادند که چرا از استاندار و بخشدار 

زن استفاده نمي کنید.

خبر

لیــلا ابراهیمیان: نه فراخوانی هســت و نــه حضوری 
گســترده؛ اما موضوع نشست، بهانه خوبی برای حضور 
خیلی از دانشــجویان رشــته های جامعه شناسی، علوم 
 ارتباطات، تاریخ و فلســفه در نشســت «امکان و امتناع 
گفت وگو در میان نخبگان» اســت. عصر روز یکشــنبه، 
اولین نشست «امکان و امتناع گفت وگو در میان نخبگان» 
در مؤسسه «رحمان» برگزار شد. میهمان ها یکی یکی از 
راه می رسند و روی صندلی های ساده و پلاستیکی جای 
می گیرند؛ مصطفی ملکیان، هادی خانیکی، محمدعلی 
ایازي، سارا شــریعتی، تقی شامخی و دیگران. مصطفی 
معین، قبل از اینکه سخنرانان مراسم را به  جایگاه اصلی 
بخوانــد، درباره اهمیت گفت وگــو می گوید و اینکه چرا 
عده ای دوری و دوستی را به گفت وگو ترجیح می دهند. 
شــاید همین بهانه ای باشد که مؤسســه رحمان بدون 
اینکه بخواهد فراخوانی رســمی بدهد، اولین نشســت 
مســئله محور خود را حول گفت وگوی نخبگان در ایران 
با درنظرگرفتن زمینه های اخلاقی، جامعه شناسی و فقه 
شــروع می کند؛ قرار است این نشست به  صورت ماهانه 

برگزار شود.
بعــد از معین، اولین کســی کــه از اهمیت گفت وگو 
می گوید هادی خانیکی، اســتاد علوم ارتباطات دانشگاه 
علامه طباطبایی است؛ او از دو تجربه نظری و عملی خود 
برای تبیین اهمیت گفت وگو اســتفاده می کند. خانیکی 
می گویــد: «تجربه همه ما نشــان داده که هرقدر هم که 
بزرگ فکر کنیم، باید کار را از جاهای کوچک شروع کنیم». 
او برگزاری این نشســت را یکی از همان کارهای بزرگ در 
مقیاس کوچک می داند که باید گفت وگو از جایی شروع 
شود. خانیکی، از سوسن شــریعتی یاد می کند که زمانی 
می گفت:  «کشورهای پیشــرفته، فعالیت اجتماعی را بر 
فعالیت سیاســی ارجحیت و اولویــت می دهند، ولی در 
ایران برعکس است؛ یعنی نخبگان اول کار سیاسی انجام 
می دهنــد و بعد به فعالیت اجتماعی روی می آورند». او 
ایــن قیاس را مهم می خواند و راه  حل مشــکل را در یک 

نکته می داند؛ گفت وگوکردن نخبگان با همدیگر.
 او سپس خاطره ای از محمدعلی عمویی ذکر می کند 
که گفته بود ما فعالان سیاســی قبل از انقلاب، فقط در 
زندان می توانستیم همدیگر را بشناسیم و این همان گپ 
گفت وگو یا خلأ گفت وگویی است که در میان نخبگان و 
فعالان سیاسی از قبل از انقلاب تا به امروز دیده می شود؛ 
یک «نبود» یا خلأ تاریخی. زمانی که گفت وگوی تمدن ها 
در ایــران مطرح بــود و بحث گفت وگــو در ایران بحث 
مهم روز بود. یا زمانی که در مجله آیین خیلی از کسانی 
که در جلســات حضور داشــتند برای اولین بــار بود که 
همدیگر را می دیدند یا دیگری را متهم به حکومتی بودن 
می کردند. خانیکی فضایی را تصویر می کند که گفت وگو 
در آن دشــوار بوده و دیگران را برای راه گشــایی خطاب 

قرار می دهــد. حالا «امکان و امتنــاع گفت وگو در میان 
نخبــگان» در مؤسســه غیرانتفاعی رحمــان با حضور 
چهار سخنران بررسی می شود: مصطفی ملکیان، هادی 

خانیکی، محمدعلی ایازي، سارا شریعتی.
هــادی خانیکی سرپرســتی پنل را به عهــده دارد و 
قبل از شــروع ســخنرانی ها، تعریفــی از زبان مصطفی 
ملکیان دیگر ســخنران این نشســت، دربــاره گفت وگو 
ارائــه می کند: «گفت وگو مکالمه ای اســت کــه در آن 
شــرکت کنندگان برای نیل به هدفی واحد و مشترک که 
حل یا رفع مســئله و مشکل مطرح است، به فهم و نقد 
سخن هم می پردازند؛ در فرایند گفت وگو فهم سخن تو 
زمینه ساز نقد آن سخن از ســوی من می شود و نقد من 
سبب می شود که تو یا مدعای خود را واضح تر بیان کنی 
یا دلیل خودت را دقیق تر کنی و این مدعا با تقویت دلیل، 
من را به فهم عمیق تر سخن تو و نقد دقیق تر آن رهنمون 
می شود و به این ترتیب و با این سیر دیالکتیکی گام به گام 

به حل مسئله یا مشکل نزدیک و نزدیک تر می شویم».
سؤال اصلی نشست چیست؟

ایرانی، دانشــگاهیان  خانیکی مي پرســد: «نخبگان 
و اندیشــمندان چگونه با دیگــران در پیرامون و جهان 
خود مواجهه می شــوند و فهمشان از گذشته خودشان 
چگونه اســت، با توجــه به اینکه این روزهــا عده ای به 
تخریب کامل اطرافیان و گذشــته می پردازند یا پیرامون 
خود، جهان و ساحت غیرخود را قبول ندارند؟»؛ «میدان 
گفت وگو کجاســت و اینها چگونه بــه نظرهای دیگران 
بازخــورد می دهنــد یا کنــش بیانی و ارتباطــی آنها در 
گفت وگو و نقد چگونه شــکل می گیرد؟»؛ «روشنفکران 
و نخبگان در کجا با هم می نشــینند و گفت وگو می کنند؛ 
مکان گفت وگوی ما کجاســت؟» نوبت که به مصطفی 
ملکیان می رســد، به پرسش های خانیکی اشاره می کند 
و معتقد اســت این پرســش ها را باید جامعه شناســان 
پاســخ دهند. او می گویــد: «باید به فراینــد گفت وگو و 

چگونگی آن، کیفیت مواجهه روشنفکران با هم و نحوه 
تبیین و کیفیت جامعه شــناس ها پاسخ دهند». ملکیان 
با ســه نکته بحث خود را ادامه می دهد: فارغ از فرایند 
روشنفکری، آکادمیسین ها و علمای حوزه علمیه و نحوه 
گفت وگــوی اینها با همدیگر، باید روشــنفکری را از این 
گروه ها جدا کرد؛ روشــنفکر الزاما، استاد دانشگاه نیست 
و این فقط تصادف و هم مصاف  شــدن این دو اســت. او 
می گوید: «خــلأ گفت وگو از زمان مشــروطه تا به امروز 
فقط مشکل روشنفکران نیست و استادان دانشگاه، علما، 
رجال سیاسی و عالمان دینی هم با همدیگر نمی توانند 
گفت وگــو کنند». به گفتــه ملکیان آنها فقــط با جرگه 
طرفداران و هواداران خود گفت وگو می کنند که این رویه 
به دو دلیل ویرانگر اســت. ملکیان در تبیین این دو دلیل 
می گوید: «هوادار روشــنفکر یا هوادار است و نسبت به 
فرد حالت احساسی-عاطفی دارد یا شیفته و اینها گزینه 
مناسبی برای نقد کردن نیستند». او دلیل دیگر را فاصله 
تجربه زیسته روشنفکر و هوادارش با علم و فهمشان از 
عمق مسئله عنوان می کند و این همان تفاوتی است که 
در غــرب وجود دارد. به گفته ملکیان، در غرب هواداران 
نیســتند که فرد را نقد می کنند، بلکــه، افرادی هم تراز و 
برجســته، عالم یا روشنفکر را نقد می کنند که در تبیین و 

تحکیم ایده و اندیشه فکری او تأثیرگذار است.
روشنفکران فعال سیاسی نیست

ملکیــان به وضعیت روشــنفکران اشــاره می کند و 
آن را با عالمان دینی یا با دانشــگاهیان مقایسه می کند: 
«وضعیــت روشــنفکران به مراتــب بدتــر اســت؛ آنها 
پیامبرگونــه پیام خــود را می بینند، پیــام را دریافت و به 
مردم دیکتــه می کنند و امکان گفت وگــو با آنها ممکن 
نیست». به گفته ملکیان، روشنفکران جهان سوم، حالت 
پیامبرگونه به خود می گیرند که یا باید به آنها ایمان آورد 
یا کافر شــد و این همان دلیلی اســت که باعث می شود 
گفت وگــو در این میان کم رنگ شــود. او دلیل دیگر خلأ 
گفت وگو را در میان روشــنفکران چنیــن عنوان می کند: 
«روشنفکران ما فعال سیاسی هستند؛ در فعالیت سیاسی 
حق و باطل کمتر اهمیت دارد و موفقیت مهم اســت». 
او عرصه سیاست را به عرصه شطرنج تشبیه می کند که 
در آن کیش ومات کردن حریف مهم است؛ ولی در عرصه 
روشــنفکری بحث حق و باطل مطرح می شود. گرایش 
روشــنفکران به عمل سیاســی، زمینه را برای گفت وگو 
تنگ می کند یا کاریزما و نفوذ کلام روشــنفکر به مسئله 
تعیین شــده ای تبدیل می شود نه مستند گفتنش از حق. 

ملکیان باور دارد این وضعیت در میان استادان دانشگاه 
و نخبه های علمی بهتر اســت، چون اعتبــار گفته آنها 
به ارائه مستندات اســت. وضعیت روشنفکری دینی در 
ســاحت گفت وگو به دلیل نبود آزادی و تــرس از افکار 
عمومی مناسب نیســت؛ به گفته ملکیان، «روشنفکران 
دینی با افکار عمومی ســروکار دارند و از افکار عمومی 
می ترســند؛ آنها در بیان افکار خود جویده جویده حرف 
می زنند و چون نمی توانند حرف دل شان را بگویند، بیشتر 
حرف های آنها بعد از وفات شان مطرح می شود یا باید از 
منطقه ای به منطقه دیگر بروند تا واضح سخن بگویند؛ 
اگر کسی شفاف سخن نگوید نقد و گفت وگو رنگ می بازد 

یا خود روشنفکر از گفت وگو سر باز می زند».
جامعه رهاشده

«بیاییــد از پایان گفت وگو ســخن بگوییــم»؛ بعد از 
سخنرانی ملکیان، نوبت به ســارا شریعتی، می رسد؛ او 
ســخن خود را این چنین آغاز می کند. شریعتی می گوید: 
«گفت وشــنود صورت غالــب گفت وگو در ایران اســت 
و این ســنتی اســت در میان نخبگان، عالمــان دینی و 
روشنفکران». او به شرایط نابرابر گوینده و شنونده اشاره 
می کنــد و شــرایط نابرابر طبقاتی و فرهنگــی؛ به گفته 
شریعتی در شــرایط نابرابر موقعیتی، پرسش و پاسخ در 
تصریح و تصدیق همدیگر است و ما دیگری را به رسمیت 
نمی شناسیم. شریعتی به صورت دیگر گفت وگو در میان 
نخبگان هم اشاره می کند که آنها فقط با خود گفت وگو 
می کنند و برای خود می گوینــد و خود را نقد می کنند و 
به همدیگر پاسخ می دهند. «در این میان نخبگان درگیر 
هم می شوند و وارد گفت وگو با هم می شوند». او صورت 
اصلــی این گفت وگــو را به «گفت وگوی کرها» تشــبیه 
می کند که روشنفکران به همدیگر گوش نمی دهند؛ ولی 
با هم ســخن می گویند و در این میان جامعه حرف خود 
را بیان نمی کند و رها شــده اســت؛ جامعه ای که آن را 
لال می خواهند. روشــنفکران در بحــث با همدیگر متن 
جامعه را رها کرده اند؛ شــریعتی می گوید: «باید به جای 
گفت وگو با همدیگر با جامعه بی دفاع صحبت کرد؛ اما 
جامعه به حال خود رها شــده است». شریعتی به فقر، 
حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی اشاره می کند و آن 

را دلیل رهاشدگی جامعه می داند.
گفت وگو در قرآن

 بعــد از شــریعتی، محمدعلی ایــازی بحث خود را 
شــروع می کنــد؛ او از آیات قرآن می گویــد و تأکیدی که 
در قــرآن به گفت وگو میان انســان، ملائکه و خدا وجود 
دارد و معتقد است این نقل ها در زندگی اجتماعی معنا 
دارد و باید از آنها در ســاحت اجتماعی استفاده شود. او 
به دو مشــکل اصلی گفت وگو اشــاره می کند: «استبداد 
تاریخی و تکفیرکردن». ایازی اســتبداد تاریخی را عامل 
انســداد گفتمانی عنوان می کند و می گوید: «تکفیرکردن 
بیماری است که ایجاد محدودیت می کند و فرد از ترس 
اینکه تکفیر شــود حرف نمی زند، مبادا اینکه جامعه بد 
بفهمد و او بد هزینه دهد». ایازی با طرح این ســؤال که 
«چگونه زمینه را برای گفت وگوی روشنفکران و عالمان 
دینــی فراهم کنیم»، می گوید باید زمینــه گفت وگو را از 
خود شــروع کرده و اولویت ها را بــرای گفت وگو درباره 
آن مشخص کنیم. او از وضعیت امروز عاملان و عالمان 
دینــی انتقاد می کنــد و زمینه گفت وگــو را در میان آنها 

مناسب نمی داند.

نشستي با حضور   خانیکي، ملکیان، معین ، ایازي و  شریعتي
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